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چیکده
شعر معاصر گویی تلاش میک‌ند به هنرهای تجسمی و تصویری نزد کیشود. گفته می‌شود شعر نوعی نقاشی و 
فیلم‌سازی باک لمات است.ی کی از نخستین محصولات نوخواهی و نوسرایی شاعران معاصر، قالب چهارپاره است. از 
این‌رو، تصویر در چهارپاره‌ها ملموس‌ترین حوزۀ متن است و هیچ کی‌از انواع دیگر شعر معاصر، برجستگیک اربرد 
تصویر را به این اندازه ندارند. بنابراین، چهارپاره بیش از سایر انواع شعر قابلیت تفسیر هنری دارد. با هدف نشان دادن 
شباهت‌ها و قابلیت‌های تصویر در هر دو هنر، می‌توان تفسیرهایی بر مبنای این‌همانیِ تصویر ارائه داد؛ همچنین، 
می‌توان مرزهای شعر و هنرهای تجسمی را به هم نزدک کیرد و دامنۀ شناخت هر دو هنر، به‌ویژه شعر، را گسترش 
داد. با این رویکرد، پژوهش حاضر به بررسی این پرسش‌ها پرداخته‌است:ک دام گونه از شعر معاصر بیشترین نزدیکی را 
به هنرهایی مانند نقاشیی ا فیلم دارد؟ چگونه می‌توان با انطباق تصاویر شعری و نمونه‌هایی از تصاویر هنری، تفسیری 
هنری-تجسمی از شعر ارائه دادک ه این پیوند و نزدیکی را نمایان سازد؟ در این پژوهش، با رویکردی بینارشته‌ای و 
روش تحلیلی-توصیفییک فی، تصاویر چهارپاره‌های پرکارترین و سرشناس‌ترین شاعران دوران اوج این نوع شعر، از 
منظر هنرهای تجسمی و تصویری بررسی شد. نتایج نشان دادک ه تصاویر چهارپاره‌ها به برخی آثار نقاشی شباهت 
فراوان دارند و برای نمونه بهی کی ا چند اثر معروف نقاشی جهان اشاره شدک ه بیشترین پیوند را با تصاویر شعری 
دارند. همچنین، در برخی چهارپاره‌ها، تصاویر پیوسته و جریان‌دار هستند و در چند بیت ادامه میی‌ابند؛ چنین 
تصاویر پیوسته‌ای شبیه نماهای ا فصلی از کی فیلم‌اند. در برخی دیگر، تصاویر چهارپاره‌ها کی مجموعۀی کپارچه را 
شکل می‌دهندک ه داستانک وتاهی را روایت میک‌ند و در این حالت، طرحی شبیه فیلمک وتاه دارد و گویی فیلم‌نامه‌ای 

هنری از کی فیلمک وتاه است.

کلیدواژه‌ها: چهارپاره، تصویر، هنرهای تجسمی و تصویری، نقاشی، فیلمک وتاه

تصویر در چهارپاره‌‌ها از قاب هنرهای تجسمی و تصويري
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مقدمه

بازتاب تجربه و نگرش شاعر نسبت‌به  تصویر در شعر، 
جهان پیرامون و پدیده‌هاست و نقش مهمی در انتقال معنا 
ایجاد جذابیت بصری و ذهنی برای مخاطب دارد. این  و 
ویژگی در شعر فارسی، به‌ویژه شعر روایی و داستانی، همواره 
با هنرهای تجسمی و تصویری پیوند داشته‌است. بررسی‌های 
تاریخی نشان می‌دهدک ه نقاشی و نگارگری، و در دوره‌های 
بعد صنعت سینما و نمایش، بارها از آثار شعری الهام گرفته 
و بسیاری از داستان‌ها و اشعار فارسی را بازتاب داده‌اند. این 
پیوند دیرینه، نشان‌دهندۀ ظرفیت شعر برای تصویرپردازی 

و انتقال مفاهیم با ابزارهای بصری است.
در دورۀ معاصر و با تغییرات فرهنگی و اجتماعی پس از 
مشروطه، شعر فارسی به‌سوی نزدیکی به هنرهای تصویری 
گرایشی افت.ی کی از قالب‌هاییک ه در این مسیر برجسته 
شد، چهارپاره است. چهارپاره با ساختار دوبیتی و پیوستگی 
بندها، امکان روایت داستانی منسجم و تصویرپردازی پیوسته 
را فراهمک رده‌است و محور عمودی شعر را تقویت میک‌ند. این 
قالب، به‌دلیل آزادی در تغییر قافیه و انسجام بندها، تصاویر 
شعری را به‌گونه‌ای ارائه میک‌ندک ه مشابه قاب‌های نقاشی 

یا نماهای فیلم،ی کپارچه و منسجم به‌نظر می‌رسند.
پژوهش حاضر به بررسی تصاویر چهارپاره‌های شاعران 
پرکار و معروف دهه‌های بیست و سی می‌پردازد و تلاش 
میک‌ند پیوندها و همسانی‌های میان شعر و هنرهای تجسمی 
و تصویری، از جمله نقاشی و فیلمک وتاه، را تحلیلک ند. در 
مواردیک ه تصاویر شعری شبیه آثار نقاشی هستند، نمونه‌هایی 
از آثار نقاشان مشهور جهان با محتوای مشابه ذکر شده و در 
مواردیک ه تداوم تصویر مشابه نمای ا فصل فیلم است، قابلیت 

تطبیق با فیلم‌نامه بررسی شده‌است.
هدف این مطالعه، نشان دادن نزدیکی نگرش شاعر و 
هنرمند در تصویرپردازی، برجستهک ردن ظرفیت شعر برای 
ارائۀ تصاویر پیوسته و منسجم، و تأیکد بر اهمیت بهره‌گیری 
از ابزارهای هنر تجسمی و تصویری برای معرفی و بازنمایی 
آثار شعری است. چنین همگرایی میان دو هنر، علاوه‌بر غنای 
ادبی و بصری، امکان جذب مخاطبان گسترده‌تر و ارتقای 
فهم و تجربه زیبایی‌شناختی آثار شعری را فراهم میک‌ند. 

پیشینة پژوهش

در زمینۀ تطبیق آثار هنری و ادبی، پژوهش‌های متعددی 
انجام شده‌استک ه عمدتاً به بررسی شباهت‌ها و پیوندهای 
مفهومی بین شعر و هنرهای تجسمی می‌پردازند. هنری رماک1 
)1916-2009م( و پس از او رنه وِلک2 )1903-1995م( 

قلمرو ادبیات تطبیقی را با مطالعات بینارشته‌ای ادبیات و 
دیگر حوزه‌های دانش گسترش دادند. رما کادبیات تطبیقی را 
 (Remak, »ارتباط بین ادبیات و سایر حوزه‌های دانش بشری«
(57-1 :1961 می‌داند. فرانسوای وست3 )1918-2001م( در 
کتاب »درآمدی برادبیات تطبیقی« قائل به تطبیق آثار ادبی 
و سایر حوزه‌های دانش در چهار بخش بزرگ است و در ذیل 
یکی از این بخش‌ها به »تشابهات بین چند اثر« اشاره میک‌ند 
و شباهت‌های میان آثار هنری مختلف را قابل پژوهش می‌داند.
کتاب »همگامی نقاشی با ادبیات« نوشتۀ مقدم‌اشرفی و 
ترجمۀ رویین پاکباز )1367( به تحلیل نقاشی‌های مؤثر از 
آثار ادبی سدۀ ششم تای ازدهم هجری قمری پرداخته‌است 
و نشان می‌دهدک ه نگاره‌های پرتکرار این دوره تحت تأثیر 
شاهنامۀ فردوسی و خمس ةنظامی شکل گرفته‌اند. مهدی 
طباطبایی )1388( در مقالۀ »هنر شاعریی ا شاعر هنری« به 
بررسی اشعار نظامی و ارتباط آن با هنرهای معماری و نقاشی 
پرداخته‌است. اسماعیلی )1401( در مقالۀ »تحلیل تطبیقی 
شعر و نقاشی عصر صفوی با تکیه بر آرای هنری رماک« نشان 
داده‌استک ه چگونه کی مفهوم واحد در قالب‌های متفاوت 

شعری و تصویری نمودی افته‌است. 
خانون‌آبادی )1390( در مقالۀ »شعر و نقاشی در دوران 
قاجار؛ چالش سنت و مدرنیته« نقش شرایط اجتماعی مشتر ک
را در نزدیکی شعر و نقاشی بررسیک رده‌است و انوشیروانی 
و آتشی )1391( در مقالۀ »تحلیل تطبیقی و بینا‌رشته‌ای 
شعر و نقاشی در آثار سهراب« چگونگی بیان معنای واحد 
از طریق زبان و تصویر را تحلیلک رده‌اند. الهی و مشفقی 
)1399( نیز در مقال ة»بازتاب رمانتیسم در شعر لنگرودی و 
انعکاس آن در نقاشی قاجار« شاخصه‌های مکتب رمانتیسم 
و انعکاس همان مشخصه‌ها در نقاشی‌های دور ةقاجار را بیان 
کرده‌اند. جوانی )1379( در مقال ة»تجربۀ دو نگاه، تخیل در 
شعر و نقاشی« به مقایس ةتخیل و نگرش هنری در شعر و 
نقاشی اشارهک رده‌است. دادور )1392( در مقال ة»هم‌پوشانی 
ناتورالیسم در ادبیات و امپرسیونیسم در هنر« با انتخاب 
 کیاثر ادبی و کی تابلوی نقاشی نشان داده‌استک ه دو اثر 
از مکتب‌های متفاوت چگونه بیانی مشتر کدارند. مولوی 
نافچی و شمس‌آبادی )1392( در مقاله‌ای با عنوان »پیوند 
میان شعر و هنر نقاشی« به واکاوی دو قصیده از ابوریشه و 
یکتس پرداخته و مشترکات اشعار ابوریشه را با هنر نقاشی 

و پیکرتراشییک تس بیانک رده‌است.
با توجه به این پیشینه، پژوهش حاضر با هدف نشان دادن 
پیوندها و همسانی‌های تصاویر چهارپاره‌ها با هنرهای تجسمی 
و تصویری، به بررسی چهارپاره‌های شاعران پرکار و معروف 



هنر
ی 

بیق
 تط

ات
الع

مط
ی 

علم
مه 

لنا
فص

دو
69

-8
2 

/ 1
40

4 
ان

ست
 تاب

ر و
بها

م، 
 نه

ت و
یس

ه ب
مار

 ش
م،

ده
انز

ل پ
سا

71

دورۀ اوج این قالب )دهه‌های بیست و سی( پرداخته‌است. 
در این بررسی، تصاویر شعریک ه به آثار نقاشی شبیه‌اند، با 
نمونه‌های شناخته‌شدۀ آثار هنری مرتبط شده‌اند و تصاویر 
پیوستهی ا جریان‌دار، مشابه نماهای ا فصول فیلمک وتاه تحلیل 
شده‌اند. این رویکرد، امکان تحلیل همزمان شباهت‌های بصری 
و معنایی شعر و هنرهای تجسمی را فراهم میک‌ند و به در ک

عمیق‌تر پیوند میان این دو حوزهک م کمیک‌ند.

روش و روکیرد پژوهش

روش تحقیق این پژوهش بر مبنای آرای رما کوی وست و 
با رویکرد بینارشته‌ای و روش تحلیلی-توصیفییک فی انجام 
شده‌است. داده‌های پژوهش شامل اشعار چهارپاره‌سرایان مورد 
نظر و نمونه‌هایی قابل انطباق از هنرهای تجسمی و تصویری 
بوده‌است. تمامیی افته‌ها براساس منابعک تابخانه‌ای و برخی 
منابع اینترنتی جمع‌آوری و تحلیل شده‌است تا پیوندها و 
همسانی‌های معنایی و بصری میان شعر و هنرهای تجسمی 

به‌طور دقیق بررسی شود.

مبانی نظری پژوهش

تصویر در چهارپاره‌ها،‌ در انطباق با تصاویری از هنرهای 
تجسمی و تصویری، به چند گونه تقسیم می‌شود؛ برخی از 
ابیات تصاویرشان شبیه به نقاشی‌ است. در موارد دیگر و در 
چهارپاره‌های داستانی_روایی، تصاویر دنباله‌دار، پیوسته و 
متحر ‌کهستند. صحنه‌های کی بیت، در ابیات بعدی ادامه 
میی‌ابند و در این حالت،ی کی ا چند بیت، شباهت زیادی به 
نماییی ا فصلی از کی فیلم پیدا میک‌نند. همچنین در حالتی 
دیگر، تصویر در آن‌ها از ابتدا تا پایان شعر به‌هم پیوسته و 
زنجیروار ادامه میی‌ابد؛ در این حالت، چهارپاره شبیه کی 
فیلمک وتاه است و قابلیت تفسیر و انطباق با فیلم‌نامه‌های 
کوتاه را دارد، به گونه‌ایک ه می‌توان از آن فیلم‌نامۀ فیلم 

کوتاه نوشت.

چرا چهارپاره بیشترین پیوند را با هنرهای تجسمی 
و تصویری یافته‌است؟

در مقدمه، به پیشینۀ پیوند هنرهای تجسمی و تصویری با 
قالب مثنوی اشاره شد. مثنوی، قالب ابداعی ایرانیان بودک ه با 
امکان تغییر قافیه در هر بیت، فرصت بیان داستان‌های بلند و 
پیوسته در شعر را فراهم میک‌رد. قالب چهارپاره در شعر معاصر 
نیز از نظر توانایی بیان روایت، چنین ویژگی‌ای داشت. بی‌دلیل 
نیستک ه اساتیدی همچون شفیعیک دکنی، چهارپاره را نوعی 
مثنوی دانسته‌اند، چراک ه چهارپاره همانند مثنوی، اما به‌جای 
بیت، در هر بند )دوبیت(، قافیه تغییر میک‌ند و امکان روایت 

داستانی را برای شاعر فراهم می‌آورد. بنابراین، چهارپاره قالبی 
روایی بودک ه بیان داستان و روایت را تصویری‌تر میک‌رد. دلیل 
دیگر علاق ةچهارپاره‌سرایان،ک ه اغلب رمانت کیبودند، به مناظر 
طبیعی و تصاویر بکر به‌عنوان شاخصه‌های اصلی شعر رمانت کی
دهه‌های بیست و سی بود؛ این گرایش تحت تأثیر سب‌کها و 
نظریه‌های غربی شکل گرفت. علاوه‌بر این، شاعران چهارپاره‌سرا 
به مسائل سیاسی و اجتماعی گستردۀ دور ةخود پرداخته‌اند و این 
امر نیازمند زبانی تصویری، ساده و همه‌فهم بود. داستان‌کهایی 
عاشقانه با ذکر بی‌پرد ةروابط عاشق و معشوق، دردهای فراق و 
نیز داستان‌هایی با پی‌رنگ‌هایی چون تاریکی، سیاهی، مرگ، 
ناامیدی، پوچی و افسردگی، همراه با انعکاس رنج‌ها و مشقات 
طبقات آسیب‌دیدۀ جامعه در مجلات و نشریات دهه‌های بیست 
و سی )دوران اوج چهارپاره(، از دیگر عواملی بودندک ه تصویر در 
چهارپاره را تقویتک ردند. به‌علاوه، چهارپاره فاقد پیچیدگی‌های 
زبانی، تصویری و محتوایی دیگر گونه‌های شعر نو بود؛ در آن، 
نشانی از ابهام‌ها، آشنایی‌زدایی‌های غریب و نامأنوس، و شگردهای 
زبانی و تصویری دیرفهم دیده نمی‌شد. همین عوامل، چهارپاره 
را به شعری تصویرگرا بدل ساخته بود؛ به‌گونه‌ایک ه تصویر در 
آن برجسته‌ترین و ملموس‌ترین بعُد شعری به‌شمار می‌آمد و 
در مقایسه با سایر گونه‌های شعر، شباهت و نزدیکی بیشتری 

به هنرهای تجسمی و تصویریی افته بود.

تصاویری که شبیه نقاشی‌اند

در بسیاری از چهارپاره‌ها، ابیاتی وجود دارندک ه تصاویری 
شبیه نقاشی ارائه میک‌نند. این تصاویر فضایی اغلب غم‌آلود و 
دردنا کرا منتقل میک‌نند. احساسات شاعر در تصاویریک ه 
عناصر طبیعی مانند شب، غروب، تاریکی، پاییز و زمستان را 
شامل می‌شوند، متجلی می‌شود. اساساً »رمانت‌کیها ]که اغلب 
چهارپاره‌سرا بودند[ احساسات درونی و ذاتیات روانی خود را 
در طبیعت متجلی می‌سازند« )فتوحی رودمعجنی، 1385: 
بزرگی چون خانلری،  123(. غالب چهارپاره‌های شاعران 
توللی، نادرپور، بهبهانی، فرخ‌زاد و رحمانی این ویژگی‌ها را 
دارند. در ادامه، به‌ترتیب به آن‌ها اشاره و نزد‌کیترین پیوندها 
و همسانی‌های تصاویر با هنرهای تجسمی بیان شده‌است.

به‌طورک لی تصویر در چهارپاره‌های پرویز ناتل خانلری 
)1292-1369(، نمایان‌گر پدیده‌های طبیعی در پس‌زمینه‌ای 
سایه‌وار از غروبی ا شب است. شب، رود، باغ، درختان و 
شاخه‌ها، مرغان،ک وه، دریا، موج، صخره، جوی، ابر، باد، آفتاب 
و ماه، اصلی‌ترین عناصر تصویری در چهارپاره‌های خانلری 
هستند. شاعر عواطف خود –که اغلب غم‌آلود هستند– را به 

کم کاین تصاویر بیان میک‌ند:
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شب بهی غما رسید و دست گشود
                                                   در ته دره هر چـه بود ربود

رود دیریست تا اسیر وی است
                                                   بشنو این های های و زاری رود

گنج باغ از سپید و سرخ و بنفش
                                                   همه در چنگ شب بهی غما رفت

شـاخ گــردو ز بیـم پـای نهاد
                                                     بر سر شاخ بید و بالا رفت
                                                                )خانلری، 1393: 96(  
تصاویری همچون تصویر 1،ک ه نقاشی‌هایی از توماسک ول4 
)1801-1848م( نقاش رمانت کیآمریکایی_انگلیسی‌تبار و 
بنیان‌گذار مکتب هادسون ریور5 هستند، نزد‌کیترین نمونه‌های 
تصویری به چهارپاره‌های خانلری محسوب می‌شوند. به عبارت 
دیگر،ک لیت تصویر در چهارپاره‌های خانلری در تطبیق با هنر 
تجسمی، مشابه نقاشی‌های این مکتب است. این مکتبک ه 
نخستین مکتب نقاشی آمریکایی به‌شمار می‌رود، تحت تأثیر 
جنبش رمانتیسیسم شکل گرفته‌است. همان نگاه و عناصر 
طبیعی، رود، درختان و رنگ‌هاییک ه در تصاویر چهارپاره‌های 
خانلری مشاهده میک‌نیم، در نقاشی‌های توماسک ول و سایر 
آثار مشابه این مکتب نیز دیده می‌شوند. بنابراین، برابرنهاد 
تصویر غالب چهارپاره‌های خانلری و تفسیر آن در شعرهای 
مذکور با هنرهای تجسمی، چنین تصاویری را نشان می‌دهد:
یکی دیگر از چهارپاره‌سرایان معروف دورۀ مورد مطالعه، 
فریدون توللی )1298-1364( است. توللی در دو مجموعۀ 
رها )1329( و نافه )1341( به چهارپاره‌سرایی پرداخت. توللی 
حدود 50 چهارپاره سرود،ک ه اغلب آن‌ها در مجموع ةنافه 
منتشر شده‌است. تصویر اصلی و غالب در هر دو مجموعه، 

شامل مرگ، دخمه و تابوت و همچنین عشق‌های هوس‌آلود 
و توصیف زیبایی‌های ظاهری معشوق است: 

پندش مدهک ه آن بر و بالای دلفروز
                                          نیلوفر است و شان ةمن تکیه‌گاه اوست

پندش مدهک ه آن لب سوزان و بوسه‌خواه
                                           گر بی‌گناه ماند و خامش گناه اوست
                                                                  )توللی، 1341: 100(
برای نمایش شعر توللی با زبان هنر تجسمی، نزد‌کیترین 
نمونه‌ها، نقاشی‌هایی هستندک ه همراه با چهارپاره‌های مجموعۀ 
رها چاپ و در سال 1341 منتشر شده‌اند. این تصاویر و 
نقاشی‌ها توسط محمد تجویدی )1303-1373(، نقاش و 
نگارگر معروف،ک شیده شده‌است. وی تصویرساز بسیاری از 
دیوان‌های شعری بود و محور تمام این نقاشی‌ها، محتواهای 
اصلی مجموع ةرها،ی عنی عشق‌های هوس‌آلود و مرگ و 
گورستان،‌ را نشان می‌دهد. درک تاب مذکور، این تصاویر 
در بالای هر شعر، به‌عنوان پیش‌درآمد هر شعر، آمده‌است. 
نمونه‌هایی از آن را در تصویر شماره 2 می‌توان مشاهدهک رد: 
یکی دیگر از چهارپاره‌سرایان معروف همان دوره، نصرت 
رحمانی )1308-1379( است. بیشتر اشعار رحمانی در دفتر 
کوچ وک ویر و ترمه، در قالب چهارپاره‌ هستند. وی حدود 50 
چهارپاره سرود. رحمانی در دفتر نخست، غالباً احوالات سیاه 

رمانتیکی را در قالب تصویر می‌نمایاند: 
شهریست در خموشی و پرهایک کی لاغ

                                                   بر پشت‌بامک لب ةمتروک، ریخته
یخ بسته است گریه، سر ناودانک ج

                                               مردی به راه مرده و مردی گریخته
                                                                      )رحمانی، 1399: 57(

(URL:1) .تصویر 1. نقاشی‌های توماسک ول، از بنیان‌گذاران مکتب هادسون ریور
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چهارپاره‌های رحمانی لبریز از مفاهیم رمانت کیو تارکی، 
از جملهی أس، مرگ، اندوه، انزوا، افسردگی و سایر مفاهیم 
مشابه، هستند. برای تشابه و تفسیر شعر رحمانی، نمونه‌ای 
شاخص از هنر تجسمی قابل اشاره است. تصاویر چهارپاره‌های 
رحمانی شباهت فراوانی به نقاشی‌هایک اسپار داوید فردریش6 
)1774-1840م( نقاش منظره‌پرداز آلمانی و از پیشگامان 
جنبش رمانتیسیسم، دارند. همچنین، می‌توان آن‌ها را با سایر 

نقاشی‌های مشابه مقایسهک رد. محور اصلی نقاشی‌هایک اسپار 
فردریش و تصاویر شعری رحمانیی کسان است. در واقع، 
می‌توان رحمانی راک اسپار فردریشِ دنیای چهارپاره‌سرایی 
دانست. فردریش، هنرمندی افسرده، منزوی و رنجور بود 
و از این نظر، تشابه فراوانی با فضای ناامید، تنها و تار کی
چهارپاره‌های رحمانی دارد. تصویر شمار ة3، نمونه‌هایی از 

نقاشی‌های فردریش را نشان می‌دهد:

 (URL:2).تصویر 2. نقاشی‌هایی از محمد تجویدی در مجموع ةرها اثر فریدون توللی

 (URL:3)تصویر 3. نقاشی‌هایی ازک اسپار داوید فردریش
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در دفتر دوم )ترمه(،ی کی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد 
چهارپاره‌های رحمانی حضور تصاویر سوررئال )فراواقع( است. 
شاعر سوررئال )فراواقع‌گرا( بر این باور استک ه »زیبایی تصویر 
شعری حاصل اجتماع عناصر ناساز است؛ به این معنیک ه 
هر چه عناصر سازندۀ تصویر هنری دورتر و ناسازتر باشند، 
رودمعجنی،  )فتوحی  بود«  زیباتر خواهند  و  خیال‌انگیزتر 
1385: 297(. »در این روش، مخاطبان تحت تأثیر فضایی 
ساختگی قرار می‌گیرندک ه در آن اشیا و موجوداتی از واقعیت، 
بدون ارتباط منطقی و گاه بدون رعایت ویژگی‌‌‌‌‎های طبیعی و 
معمول، درک ناری کدیگر قرار می‌گیرند و فضایی وهمی به‌وجود 
می‌آورند« )حسینی‌راد، 1395: 89(. در اکثر چهارپاره‌های 
دفتر ترمه، تصاویر سوررئال مشاهده می‌شوند. این تصاویر 
وهمی، مفاهیم و مضامین تار کیمشابه دفتر نخست را با 

شدت و عمق بیشتری بیان میک‌ند: 
کنار جمجمک ةهن ةشکست ةمن

                                               دو تخم چشم فتاده به پل ةدرگاه
دو تخم چشمک ه روزی درون جمجمه بود

                                         دو تخم چشمک ه در انتظار مانده به راه
                                                             )رحمانی،1386: 159(

تصاویر سوررئال دفتر ترمه،ی ادآور سب کنقاشی آثاری 
همچون آثار سالوادور دالی7 است. تصویر شمار ة4، دو نقاشی 

با سب کسوررئال از سالوادور دالی را نشان می‌دهد:
در چهارپاره‌های سیمین بهبهانی )1306-1393(، اغلب 
تصاویر، بازتاب واقعیات هستند و محور آن‌ها انسان‌ها و طبقات 
رنج‌دیده، همراه با مشکلات و گرفتاری‌های آنان است. سیمین 
در چهارپاره‌های خود، سعی دارد نقش کی مبارز و فریادرس را 
ایفاک ند و رنج انسان‌ها از جملهک شاورزان روستایی،ک ارگران، 
معلمان، دانش‌آموزان،ک ارمندان، فقرا، بیماران و به‌ویژه زنان 

و دختران را بازتاب دهد:
نه همه روز بلکه شب‌ها نیز

ک                                                    وهک اویده، سنگ ساییده
هرک جا باز مانده بیل وک لنگ

                                               ناخن و مشت و چنگ ساییده
o                                                          )بهبهانی، 1382: 384(
تصاویر چهارپاره‌های سیمین، از نظر محوریت سوژه‌،ی عنی 
انتخاب موضوع از طبقات محروم، شباهت زیادی به آثار نقاشی 
ژان فرانسوا میله8 )1814-1875م(، نقاش رئالیست فرانسوی 
دارند برجسته‌ترین آثار میله، نقاشی‌هایی با موضوعک ارگران 
وک شاورزان مزرعه هستندک ه همچون تصاویر چهارپاره‌های 
سیمین، در پی بازتاب رنج‌های طبقات فرودست است. در تصویر 
شمار ة5، تعدادی از نقاشی‌های میله مشاهده می‌شوندک ه 
زبان تصویری همسانی با تصاویر چهارپاره‌های سیمین دارند: 
نادر نادرپور )1308-1378( در مجموع حدود70 چهارپاره 
سرود. بیشتر اشعار مجموع ةچشم‌ها و دست‌ها )1326-1332(، 
مجموع ةدختر جام )1331-1333( و مجموع ةشعر انگور 
)1335 -1333(، چهارپاره هستند. در مجموعه‌های بعدی 
مانند سرم ةخورشید )1338-1336( و گیاه و سنگ نه، آتش 
)1339-1344(، تقریبا‌کی سوم اشعار چهارپاره‌اند. »نادرپور 
تصویرگراترین شاعر معاصر است و او را شاعر تصویرها لقب 
داده‌اند«. )حسن‌لی، 1398: 299(. در نخستین مجموع ة
نادرپور، چشم‌ها و دست‌ها، چهارپاره‌هایی با فضایی شب‌زده 
مشاهده می‌شوند. تصویر غالب چهارپاره‌های این مجموعه 
در زمینه‌ای از شب و تاریکی نمایان می‌شود. عناصر پرتکرار 
تصاویر این مجموعه شب، باد، ستاره، آسمان، ماه و ابر است. 
به‌طورک لی، تصویر این مجموعه از نادرپوری ادآور نقاشی 
شب‌های پرستار ةونگوگ9 )1853-1890( است؛ زیرا تمام 

(URL:4) تصویر 4. نقاشی‌های سوررئالیستی از سالوادور دالی
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عناصر طبیعی ذکرشده، در این تابلوی مذکور به‌صورتی کجا 
دیده می‌شود. تصویر شمار ة6، نقاشی شب پرستار ةونگوگ 

را نشان می‌دهد:
در مجموعه اشعار فروغ فرخزاد )1313-1345(، در مجموع 
64 قطعه در قالب چهارپاره سروده شده‌است. از این تعداد، 
36 قطعه،ی عنی بیش از نیمی از چهارپاره‌ها، در نخستین 
دفتر شاعر، دفتر اسیر )1330-1331( آمده‌است. در دفتر 

دوم، دیوار )1335-1331(، 16 قطعه و در دفتر عصیان 
)1336-1335( نیز 12 قطعه در قالب چهارپاره آمده‌است. 
محور تصویرها در چهارپاره‌های فروغ، خود شاعر و احساسات 
اوست. به تعبیر نقاشی، فروغ کی شاعر خودنگاره است. محور 
تصویرها خود شاعر است و باقی پدیده‌های حاضر در تصاویر 
شعر فروغ حول عواطف او می‌چرخند. فلسفۀ حضور این 

پدیده‌هاک م کبه بروز دقیق‌تر احساسات است:

(URL:5) تصویر 5. نقاشی‌های ژان فرانسوا میله

(URL:6) تصویر 6. نقاشی شب پرستاره، ونگوگ
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قلبم از فرط اندوه لرزید
                                                    وای بر من،ک ه دیوانه بودم

وای بر من،ک ه منک شتم او را
                                                من به آغوش گورش نشاندم
                                                          )فروغ فرخزاد، 1383: 79(
به سب ک فراوانی  تصویر، شباهت  در  این خودمحوری 
نقاشی‌های فریداک الو 10)1907-1954م(، نقاش مکزیکی 
و از زنان نامدار هنر نقاشی، دارد. اغلب نقاشی‌هایک الو نیز 
خودنگاره‌اند و خودک الو محور نقاشی‌هاست و مثل اشعار 
فروغ، باقی پدیده‌های حاضر در تصویر، محوریت ندارند و برای 
بیان احساسات او حضوری افته‌اند. می‌توان گفت فروغ، فریدا 
کالوی چهارپاره‌سرایان است. نکت ةقابل‌توجه دیگر این پیوند 
این استک ه وقایع تلخی همچون جدایی از همسر، تصادف، 
رنج‌ها و عمرک وتاه، در زندگی هر دو وجود داشته‌است. همان 
عواطف بیان شده در تصاویر چهارپاره‌های فروغ، از جمله فراق، 
اندوه، مرگ، تلخک‌امی، ناامیدی، عشق، هوس و... در نقاشی‌ها 
و خودنگاره‌های فریداک الو نیز مشاهده می‌شوند. در تصویر 
شماره 7 نمونه‌هایی از خودنگاره‌های فریداک الو آمده‌است: 

چهارپاره‌هایی با تصاویری پیوسته و پویا

در این چهارپاره‌ها، نسبت‌به نمونه‌های پیشین، تصاویر 
پیوسته‌تر و پویاتری مشاهده می‌شود. ویژگی اصلی این تصاویر، 
جنبش و حرکت استک ه در دوی ا چند بیت جاری است. 
همان‌طورک ه فتوحی )1385: 143( بیان میک‌ند: »تصویرها 
در روند پیوسته‌ای پشت‌سر هم چنان می‌آیندک ه گویی 
دانه‌های به‌هم‌پیوستۀ کی زنجیرند، بی‌آنک‌ه از هم گسسته 
شوند، همدیگر را حمایت میک‌نند«. پیوستگی و ادامه‌دار 
بودن تصاویر شعر، با جنبه‌های نمایشی و سینمایی قابل 
تفسیر است و تصویر چهارپاره‌ها را به نماهای ا فصل‌هایی از 

 کیفیلم نزد کیمیک‌ند. این تصاویر را می‌توان به دو دسته 
تقسیمک رد:

1- چهارپاره‌هایی با تصاویری شبیه به نما یا فصلی 
از یک فیلم‌

در بسیاری از چهارپاره‌های توللی، فروغ، نادرپور، بهبهانی 
و رحمانی، تصاویر و صحنه‌هایی متحر کو دنباله‌دار دیده 
می‌شودک ه بخشی از چهارپاره، و نهک ل آن، را شامل می‌شوند. 
این تصاویر در چهارپاره‌های توللی و فروغ اغلب محتوایی 
یکسان د‌ارند و شبیه نمای ا فصل‌هایی از فیلم‌هایی با فضای 
غالباً عاشقانه و گاهی از جنس عشق‌های بی‌پرده هستند. 

نمونه‌ای از چهارپاره‌های توللی عبارت است از: 
سحرگه بود و ما بیدار و بیتاب  

                                                     بدور افتاده از پیوندی اران
فرو در خواب نوشین رفته سرمست

                                                       به پیرامون ما شب زنده داران
لبت سوزان و عشق‌آلود و نمناک

                                                   به نرمی بر سر انگشتم همی‌سود
رهم می‌برُد و رهوارم نمی‌برُد

                                                   دلم می‌جست و درمانم نمی‌بود
oسب کلغزیدم از شوقی هوس‌خیز

                                                          میان بیم و بیتابی به سویت
لبت بر لب فشاندم گرم و سوزان

                                                      هزاران بوسه افشاندم به‌ رویت
                                                            )توللی، 1341: 44-45(

2- چهارپاره‌هایی با محوریت احساسات و نگاه زنانه

در چهارپاره‌های فروغ نیز، همانند توللی، تصاویر دنباله‌دار 
و پویا هستند، اما با محوریت عشق‌های هوس‌آلود و دردهای 

)7:URL( تصویر 7. خودنگاره‌‌های فریداک الو
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فراق، نگاه زنانه و صدقک لام شاعر موجب جریان بیشتر 
احساسات در فضای شعر می‌شود. نمونه‌ای از این چهارپاره‌ها 

عبارت است از:
بر ما چه گذشت؟ک س چه می‌داند

                                                   من او شدم... او خروش دریاها
من بوت ةوحشی نیازی گرم

                                                   او زمزمـ ةنسیــم صحراها
من تشنه میان بازوان او

                                                   همچون علفی ز شوق روییدم
تا عطر شکوفه‌های لرزان را

                                                   در جام شب شکفته نـوشیدم
باران ستاره ریخت بر مویم

                                                   از شاخ ةت کدرخت خاموشی
در بستر سبزه‌های ترَ دامان

                                                   oمن ماندم و شعله‌های آغوشی
                                                               )فرخ‌زاد، 1383: 173(
تصاویر در این گونه چهارپاره‌ها، هم در توللی و هم در 
فروغ، شبیه نمای ا فصل‌هایی از برخی فیلم‌های هندی و 
همچنین فصل‌هایی از فیلم‌های ایرانی دهه‌های سی و چهل 
قرن چهاردهم شمسی هستند. این سب کتصویرگری، امکان 
ایجاد حس حرکت، پیوستگی و درگیری عاطفی بیشتر با 

فضای شعر را فراهم میک‌ند.

چهارپاره‌هایی با شکل داستان‌گونه

در میان چهارپاره‌سرایان، بیش از همه در چهارپاره‌های 
سیمین بهبهانی، شکل‌هایی داستان‌گونه دیده می‌شود. علت 
اصلی این ویژگی، زبان ساده و مستقیم سیمین و توانایی او در 
روایت داستان‌کهایی از احوال طبقات رنجک‌شیدۀ جامعه است. 
این داستان‌کها، اغلب به توصیف افراد مختلف، گرفتاری‌ها و 
دردهای آنان می‌پردازند. پیش‌تر اشاره شدک ه سیمین کی 
گونه چهارپاره‌ها،  این  در  و  چهارپاره‌سرای جامعه‌گراست 
تصویرهایی واقعی ارائه میک‌ند. بیشتر تصویرها، حاصل وصف‌های 
عینی و ساده هستند و بزرگ‌ترین احساس جاری در این 
چهارپاره‌ها، دلسوزی نسبت‌به طیف وسیعی از دردکشیدگان 

جامعه است. نمونه‌ای از چهارپاره‌های او چنین است:
به نرمی زیر لب تکرار میک‌رد

                                                      سخن‌های عجیب »مرده‌شو« را
کـه: »با این مرده، دندان طلا هست

                                                      نمایان بود چون می‌شستم او را
فروغ چند دندان طلا را

                                                به چشم خویش دیدم در دهانش،

ولی، آوخ! به چنگ من نیفتاد
                                                  که اندیشـیدم از خشمک سانش«

کلنگ گورکن بر گور بنشست
                                               سکوت شب چو دیواری فرو ریخت

به جانش چنگ زد بیمی روانکاه
                                                      عرق از چهر ةبی‌رنگ او ریخت

ولی با آن همه آشفته حالی
                                                        کلنگی می‌زد از پشتک لنگی

دگر این، او نبود و حرص او بود
                                               که میک‌اویــد شب در گور تنگی...
                                                         )بهبهانی، 1382: 34-35(
تصاویر این چهارپاره‌ها، شبیه بخشی از کی فیلمک وتاه 
هستند. با مطالعۀ بسیاری از چهارپاره‌های سیمین، می‌توان 
فیلمیک وتاه در سب کسوگ‌نامۀ خانوادگی ساخت؛ سبکی 
نمایشیک ه به زندگی خانوادگی و شخصی آدم‌های معمولی 
می‌پردازد و بر جنبه‌های سوگنا کآنان تأیکد دارد )گروه 
واژه‌گزینی، 1398: 83(. شخصیت‌‎ها و تصاویر چهارپاره‌های 
بهبهانی،ی ادآور برخی شخصیت‌ها و فصل‌هایی از فیلم‌هایی 
چون: دختر لر )1312(، ولگرد )1331(، مرجان )1335(، 

لات جوانمرد )1337( و جنوب شهر ) 1337( هستند.
رحمانی نیز در مجموعه‌هایک وچ،ک ویر و ترمه، چهارپاره‌هایی 
داردک ه بخش‌هایی از آن‌ها فیلم‌گونه‌اند. نمونه‌ای از این 

چهارپاره‌ها چنین است: 
»اجاق«ی خ زده در دل نهفته خاکستر

                                          »کلون«ک هن ةدر بغض در گلوک رده
کلاغ پیر سیه مرده روی »تبریزی«

                             نشسته خا کبه »غربال« و»سینی« و »پرده«
به روی »گچ بری تاق« دود نفت چراغ  

                                          هنوز مانده ولی گرمی چراغی نیست
کنار »پرده قلمکار« بر »مخده« نرم

                                تهی‌ست جای سرت ل کیجای داغی نیست
سر »سماور« خاموش»قوری« سردی‌ست

                                          هنوز رنگ لبت مانده بر لب »فنجان«
»لحاف تخت« ز بوی تن تو بیهوش است

                                      »چراغ بادی« خاموش خفته در »ایوان«
ز »جاک لید« نمی‌پایدم دگر چشمی

                                          درونک وچه دگر عابری نمی‌خواند
گرفته هر چه در این خانه بوی خند ةجغد

                                          تفو بـه مرگک ه قدر مرا نمی‌داند
                                                      )رحمانی، 1399: 185-186(
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شعر، مانند بخشی از فیلمیک وتاه و نمادین، خانه‌ای مترو ک
و فضایی غم‌‌‌آلود و غم‌بار را به تصویر میک‌شد. پیوستگی 
تصاویر می‌تواند روایتی نمادین از احوال غم‌زد ةشاعری ا هر 
کس دیگری باشد. اشیاییک ه پی‌درپی نام برده می‌شوند، 
همه در غم شاعر شر‌کیاند و احساسات رمانت کیسیاه او را 
به مخاطب منتقل میک‌نند. این عناصر نمادین، بارش تصاویر 

غم‌زده را تا بیت پایانی )نقطه‌اوج( ادامه می‌دهند.

چهارپاره‌هایی با قابلیت فیلم‌نامة کوتاه‌ 

برخی از چهارپاره‌ها، به‌ویژه در آثار نادرپور، به‌گونه‌ای 
نوشته شده‌اندک ه می‌توانند به شکل فیلم‌نامۀک وتاه درآیند. 
خورشید  سرم ة مجموعۀ  در  می‌توان  را  نمونه‌ها  بهترین 
دید؛ در تعدادی از چهارپاره‌ها،ک ل شعر )نه بخشی از آن( 
مجموعه‌ای از تصاویر پیوسته و مرتبط ارائه میک‌ندک ه شبیه 
به فیلم‌نامۀک وتاه است. از جمله چهارپاره‌های معروف این 
مجموعه می‌توان به »سرم ةخورشید«، »فالگیر« و »نیشخند« 
اشارهک رد. چهارپارۀ »نیشخند« نمونه‌ای بارز از چهارپاره‌ای 
استک ه تمام ویژگی‌های فیلم‌نامۀک وتاه را دارد. این شعر 
شباهت چشمگیری به کی فیلم‌نامۀک وتاه دارد و در برخی 
بخش‌ها حتی به‌صورت دکوپاژشده )برش‌خورده( نیز تنظیم 
شده‌است. تمام ویژگی‌های فیلم‌نام کی ةفیلمک وتاه از جمله 
قهرمان واحد، زمان و مکان محدود، حفظ پیوستار تصاویر، 
کنش واحد و همچنین کی سیر علی معلولی واحد در این 
دریا  از حرکت  تصویری  با  دیده می‌شود. شعر  چهارپاره 
به‌روی ساحل و در آغوشک شیدن ساحل آغاز می‌شود. 
بدین ترتیب نمایی در ابتدای داستان خلق میک‌ندک ه به 
آیند ةداستان، هنرمندانه اشارهک رده‌است. در فیلم‌نامه‌ها به 
این نما آینده‌نما می‌گویند. در بیت دوم همین بند نخست، 
طلوع ماه و آغاز شب را داریمک ه بهی کی از ویژگی‌های فیلم 
کوتاهک ه زمان محدود است؛ اشاره دارد. داستان از شروع 
شب تا سپیده‌دم اتفاق می‌افتد وک ل رخدادها در این بازۀ 

کوتاه زمانی رخ می‌دهند:
دریا به روی سین ةساحل خزیده مست

                                               در بازوان فشرده تنیک امیاب را
oبر ماسه‎‎های نرم طلایی چکیده ماه

                                                    پرک رده جای پای تر آفتاب را
درک لبه‌ایک ه بر سر انبوه ماسه‌ها

                                                می‌لرزد از هراس فرو ریختن هنوز
مردی بهی اد زورق خویش است و در خیال

                                          با ماهیان بهک ار درآویختن هنوز
                                                                )نادرپور، 1382: 284(

پس از نمای خزیدن امواج مست دریا به‌روی سین ةساحل، در 
بند دوم ابیات، صحنه‌ای دکوپاژشده با نمای دور دیده می‌شود. 
نمای دور، نمایی استک ه در آن موضوع اصلی از فاصل ةدور 
دیده می‌شود و بخشی از جزئیات محیط را نیز شامل می‌شود. 
در این نما، موضوع اصلیک لبه است و جزئیات صحنه، انبوهی 
از ماسه‌ها استک هک لبه‌ای محقر بر روی آن‌ها بنا شده‌است. 
محقر بودنک لبه و هراس از فروریختنش، تصویری از فقر و 
بدبختی مرد ماهیگیر ارائه می‌دهد. اگر دوربین از زاو ةیبالا 
به موضوع نگاهک ند، می‌توان احوال مرد ماهیگیر را از بالا 
به پایین مشاهدهک رد و مشقت و سختی‌های شغل او را به 
مخاطب منتقل ساخت. مرد ماهیگیر درک لبه‌ای محقرک ه 
در اوج فقر و مشقت است، همراه با زنش زندگی میک‌ند. در 
شب سیاه و تارکی، هنگامیک ه امواج خروشان و مست دریا 
به‌روی ساحل می‌خزند، او بایستی دل به دریا بزند تا بتواند 

قوتی لایموت بیابد:
او می‌رودک ه زیر بخار سیاه شب

                                          آنجاک ه چشمک س نشناسدک رانه را-
تور درشت خویش سراسر بگسترد

                                          تا برکشد ز موج، شکار شبانه را
بدرود میک‌ند نفسی چند با زنش

                                          زن، گرم گرم بر دل خود می‌فشاردش
این شیردل زنی استک ه او در شب دراز

oتنها درونک لبه‌ی خود می‌گذاردش                                          
                                                                           )همان: 285(
تصویر بند اخیر کی نمای دونفره است. »نماییک ه در آن دو 
بازیگر در قاب تصویر دیده می‌شوند« )گروه‌ واژه‌گزینی، 1398: 
157(. لحظ ةبدرقهک ردن مرد ماهیگیر توسط زنش، می‌توان 
در این تصاویر با قرار دادن دوربین در نماهای مختلف، هر دو 
را در کی قاب و به‌صورت نمای دونفره نشان داد. همچنین 
شاعر با استفاده از صفت »شیردل« برای زن، این تصویر را 
نشان می‌دهدک ه زن ما ةیپشت‌گرمی مرد است. او شوهرش 
را در آغوش میک‌شد وی گانه پشتیبان او در مسیر تحمل 
فقر، بدبختی و رنج‌هاست. با القای این احساسات، لحظ ةاوج 
کنش داستانک ه در تصاویر بعدی می‌آید را پیش‌بینی‌ناپذیر 
میک‌ند. در ادامۀ صحنه، می‌توان با کی نمای بسته، چشمان 

اش‌کبار زن را به تصویرک شید:
اش کاز شکاف دید ةزن جوش می‌زند

                                          مرد از هجوم گریه به شب می‌برد پناه
بازوی زن به بازوی در تکیه میک‌ند

                                              مرد از درونک لبه قدم می‌نهد به راه
                                                                )نادرپور، 1382: 285(
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»نماییک ه در آن دوربین هم‌سطح و هم‌‌‌‌‌‌ارتفاع چشم 
بازیگر باشد« )گروه‌ واژه‌گزینی، 1398: 157(، قابی خلق 
میک‌ندک ه حس نگرانی زن نسبت‌به شوهرش برای مخاطب 
پذیرفته‌تر شود. زنیک ه شوهر خود را در آغوش میک‌شد و 
برای رفتنش به دریا اش کمی‌ریزد. در این بخش، نمای تکیه 
دادن زن به درک لبه و نمای پشت‌سر مردک ه به‌سمت دریا 

حرکت میک‌ند، به‌تصویرک شیده می‌شود:
دنبال مرد سا ةیدر هم شکسته‌اش

                                     بر ماسه‌های سوخته چون لک ةتری است
اما زنش ز سا ةیاو برگرفته چشم

                                      زیراک سیک ه می‌رسد از راه دیگری است
                                                               )نادرپور، 1382: 285(
این صحنه لحظ ةاوجک نش است؛ غیرقابل‌باور و غیرمنتظره. 
شاعر پیش از این، احوال زن و مرد را توصیفک رده و زن را 
در بدرق ةشوهرش زنی شیردل معرفیک ردهک ه با چشمانی 
اش‌کبار، شوهر خود را در آغوشک شیده تا روان ةدریاک ند. سپس 
نمای پشت‌سر مرد ماهیگیر، همراه با سایه‌هایی درهم‌شکسته، 
احوال درهم‌شکستگی او را به‌خوبی القا میک‌ند. در همین 
نما، اوجک نش داستان رخ می‌دهد: تصویری غیرمنتظره از 
خیانت زن به شوهرش. شاعر، همچون کی فیلم‌نامه‌نویس، 
مقدمات رسیدن به این لحظه را به‌خوبی فراهمک رده و در 
دل این نما، وصفی هنرمندانه قرار داده‌است و به‌کی باره 
زن شیردل و دل‌نگران شوهر را فاسد و خیانتک‌ار به‌تصویر 
میک‌شد. در ادامه، شعری ا فیلم‌نامه به سکانس‌ها )فصل‌های( 

دیگری می‌رود:
شب می‌رسد به نیمه و رو میک‌ند به صبح

                                     درک لبه جز صدای نفس‌های شاد نیست
زورق نشین هنوز در آغوش آبهاست

                                          بیمش ز نعره‌های خروشان باد نیست
                                                                           )همان: 286(

پیش‌تر اشاره شدک ه از ویژگی‌های اصلی فیلم‌نامه‌های 
کوتاه این استک ه زمان و مکان محدود دارند. زمان روایت 
این شعر از غروب آفتاب تا طلوع آن است و مکان نیز محدود 
است؛ وقایع در دریا، ساحل وک لبه‌ای رخ می‌دهند. شب به 
پایان می‌رسد و با نمایی از دور می‌توانک لبه را به‌تصویر 
کشید. همچنین می‌توان قایق و مرد ماهیگیر را از نمای بالا 
تصویربرداریک رد تا مخاطب همدلی بیشتری با او پیداک ند.

لختی دگر سپیده دمیده‌ست و از نسیم
                                          دریا شنیده بوی خوش آفتاب را

مردی درونک لب ةصیاد خفته مست
                                          در بازوان فشرده تنیک امیاب را
                                                                )نادرپور، 1382: 286(
دوباره بر می‌گردیم به بیت نخست، زیرا پیش از این تصویر آن 
را »آینده‌نما« دانسته‌ایم. نمای بیت نخست، نمایی استک ه خبر 
از رویدادهای آیندۀ فیلم می‌دهد. این نما ازک نش واحد فیلم،ک ه 
خیانت زنی به شوهرش است؛ روایتی استعاری دارد. به چنین نمایی، 
آینده‌‌نما می‌گویند. »نمای ا صحنه‌ایک ه نشان‌دهند ةرویدادی 
استک ه در آیند ةروایت فیلم اتفاق می‌افتد« )گروه واژه‌گزینی، 
1398 :91(. شاعر در بیت نخست می‌گوید دریای مست به‌روی 
سین ةساحل خزیده و دریا ساحل را در آغوشک شیده‌است: »در 
بازوان فشرده تنیک امیاب را«. در بیت پایانی شعر، مرد، زن 
خیانتک‌ار داستان را در آغوش می‌گیرد: »در بازوان فشرده زنی 
کامیاب را«. بدین ترتیب، به‌گونه‌ای هنرمندانه و استعاری، نمای 
آغاز و پایان فیلم به‌هم پیوند می‌خورد. ویژگی دیگر و قابل‌اشار ة
چنین چهارپاره‌هایی در آثار نادرپور این استک ه راوی وقایع را 
از زاویه‌دید سوم شخص بیان میک‌ند و دیالوگ میان شخصیت‌ها 
وجود ندارد. در متن شعر، و اگر این اثر به شکل فیلم‌نامۀ فیلم 
کوتاه تبدیل شود، بدونک‌لام بودن تصاویر سبب تمرکز بیشتر 
مخاطب و همدلی و درگیری عاطفی بیشتر او با اوضاع و احوال 

قهرمان داستان می‌شود.

نتیجه‌گیری
تصویر در چهارپاره، ملموس‌ترین حوز ةمتن به‌شمار می‌رود. هیچک‌دام از قالب‌ها و انواع دیگر شعر معاصر، ویژگی‌ها 
و تنوع تصویری چهارپاره را ندارند. پیوند، نزدیکی و شباهت تصاویر چهارپاره‌ها با هنرهای تجسمی و تصویری، 
قابل‌در کو اشاره است. در ابیات چهارپاره، تصاویر گاهی شباهت فراوانی به برخی گونه‌های هنرهای تجسمی، مانند 
نقاشی، و گاهی به فیلمی ا فیلمک وتاه دارند. تصویر در چهارپاره‌های ا شبیه به نقاشیی ا شبیه به نمای ا فصلی از کی 

فیلم است و در حالتی هم تصویرک لی شعر، شباهت به کی فیلمک وتاهی ا فیلم‌نام ةفیلمک وتاه دارد.
در حالت نزدیکی، پیوند و شباهت به نقاشی، تصاویر چهارپاره‌های خانلریک ه عناصر طبیعی و مناظر را بازتاب 
می‌دهند، شباهت زیادی به نقاشی‌های مکتب موسوم به مکتب هادسون ریور و نقاشی‌های نقاشانی چون توماسک ول 



ري
صوي

 و ت
می

جس
ی ت

رها
 هن

اب
ز ق

ها ا
اره‌‌

ارپ
چه

در 
یر 

صو
ت

ران
مکا

و ه
ي 

من
 به

يل
ماع

اس

80

دارند. تصاویر چهارپاره‌های توللی بیشتر به نقاشی‌های موجود در نسخه‌ای ازک تاب »رهای خود« توللی شباهت دارند. 
در این نسخهک ه در سال 1341 به چاپ رسیده‌است، نقاشی‌هایی برای در کبهتر تصاویر شعری توللی توسط نقاش 
محمد تجویدیک شیده شده‌اندک ه بیشترین شباهت و پیوند را با تصاویر شعری چهارپاره‌های توللی دارند. تصاویر 
چهارپاره‌های رحمانی نیز شباهت فراوانی به آثارک اسپار داوید فردریش، نقاش منظره‌پرداز آلمانی و از پیشگامان 
جنبش رمانتیسم، دارند. تصویر در شعر رحمانی و نقاشی‌های فردریش، در بیان غم، افسردگی، رنج وی أس بسیار 
به‌هم نزد کیو شبیه است. همچنین تجربۀ انزوا و افسردگی شاعر در شعرهای رحمانی، مشابه حال‌وهوای نقاشی‌های 
فردریش است. می‌توان گفت رحمانی،ک اسپار فردریش چهارپاره‌سرایان است. در برخی دیگر از چهارپاره‌‌های رحمانی، 
به‌ویژه در مجموع ة»ترمه« و با درون‌مایه‌های رؤیا،ک ابوس و وحشت، تصاویری وهمی و فوق‌تخیلی دیده می‌شوندک ه 
می‌توان آن‌ها را با نقاشی‌های سوررئالیستی، از جمله آثار سالوادور دالی، مقایسهک رد. تصاویر چهارپاره‌های سیمین، از 
نظر محوریت سوژه و پرداخت به طبقات محروم، به نقاشی‌های ژان فرانسوا میله، نقاش واقع‌گرای فرانسوی، شباهت 
دارند. تصاویر ابیات چهارپاره‌های فروغ پیوند بسیار نزدیکی با برخی نقاشی‌های فریداک الو، نقاش مکزیکی و از زنان 
نامدار هنر نقاشی دارند؛ در واقع، در عالم شعر، فروغ همان فریداک الوی دیگر است. شباهت خودمحوری شاعر در 
تصاویر شعری فروغ و خودنگاری فریداک الو در نقاشی‌هایش، و شباهت بیان هر دو، قابل‌توجه است؛ علاوه‌بر این، برخی 
حوادث و اتفاقات مشابه زندگی و همانندی در بروز احساسات و عواطف، از دیگر اشتراکات قابل‌ذکر به‌شمار می‌روند. 
تصاویر شعری نادرپور در نخستین مجموع ةاو »چشم‌ها و دست‌ها« تصاویری شب‌زده و مملو از عناصر طبیعی چون 
آسمان، ماه، ابر و باد هستند؛ این تصاویر، تصویرک لی مجموعه را شبیه نقاشی »شب پرستاره« اثر ونگوگک رده‌اند.
در چهارپاره‌هاییک ه شکلی روایتی و داستان‌گونه وی کپارچه دارند، تصاویری پیوسته مشاهده می‌شودک ه در دو 
یا چند بیت ادامه دارند. این تداوم تصاویر و صحنه‌ها، شباهت زیادی به نماهای ا فصل‌های کی فیلم دارد. در این 
زمینه، تصاویر پیوست ةچهارپاره‌های فروغ و توللی، گاهی شبیه به برخی سکانس‌ها )فصل‌ها(ی فیلم‌های هندیی ا 
برخی فیلم‌های فارسی دهه‌های نخست قرن ۱۴ شمسی هستند. در چنین مواردی، از روی بسیاری از چهارپاره‌های 
سیمین می‌توان فیلمک وتاهی در سب کسوگ‌نامۀ خانوادگی ساخت. چهارپاره‌های نادرپور در نمونه‌های داستانی-
روایی و فیلم‌گونه، به‌ویژه در مجموعۀ »سرمۀ خورشید«، هنرمندانه‌تر از دیگران خلق شده‌اند. از روی این چهارپاره‌ها 
می‌توان فیلم‌نامه‌ایک وتاه نوشت؛ زیرا تمام ویژگی‌های کی فیلم‌نامۀک وتاه، از جمله مکان و زمان محدود، قهرمان و 
کنش واحد، اوجک نش و پایان‌بندی هنرمندانه، در آن‌ها دیده می‌شود. ابیات و بندها می‌توانند به پلان‌ها )نماها( و 

سکانس‌ها )فصل‌ها( تبدیل شوند و بدین ترتیب، ساختار فیلم‌نامه‌ایک امل حاصل شود.
پیشنهاد می‌شود مجموعه‌های هنری دانشگاه‌های هنر، از مسیر هنرهای تجسمی و تصویری، به معرفی آثار ادبی، 
به‌ویژه شعر نو، اهتمام بیشتری داشته باشند و با بهره‌گیری از طراحی، نقاشیی ا ساخت فیلم‌هایک وتاه برگرفته از 
آثار شعری و داستان‌گونه، به بازگویی و معرفی آثار ادبی بپردازند. همچنین، جشنواره‌های فیلمک وتاه می‌توانند بخش 
ویژه‌ای با عناوینی همچون »برداشت/رونوشت/برگرفته از فلان شعر نو« اختصاص دهند تا با ساخت فیلمیک وتاه از 

آثار شعری روایی، پیوندی دوسویه برای رشد و تعالی ادبی و هنری ایجاد شود.
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Abstract
Contemporary poetry seems to strive toward proximity with visual and pictorial arts. It is often 

said that poetry is a form of painting and filmmaking with words. One of the earliest outcomes of 
the modernist tendencies and innovations of contemporary poets is the “Chaharpāreh” (quatrain-
like form). Thus, the imagery within Chaharpāreh represents the most tangible domain of poetic 
text. None of the other forms of contemporary poetry emphasize the use of imagery to this extent. 
Therefore, Chaharpāreh possesses a greater potential for artistic interpretation than other poetic 
forms .With the aim of demonstrate. the similarities and capabilities of imagery in both poetry and 
visual arts, interpretations based on the equivalence of images can be proposed. This approach 
also allows for the boundaries between poetry and visual arts to be bridged, thereby expanding the 
scope of understanding in both disciplines—especially poetry. From this perspective, the present 
study explores the following questions: Which form of contemporary poetry bears the closest 
resemblance to visual arts such as painting or cinema? How can one, by aligning poetic imagery 
with examples from visual artworks, offer an artistic-visual interpretation of poetry that reveals this 
connection? Using an interdisciplinary approach and a qualitative analytical-descriptive method, 
the study examines the imagery in Chaharpārehs composed by the most prolific and renowned 
poets during the peak of this poetic form, through the lens of visual and pictorial arts. The findings 
indicate that the imagery in Chaharpārehs closely resembles certain works of painting. Specific 
examples of famous global artworks are cited that share the strongest connection with poetic 
images .Moreover, in some Chaharpārehs, the imagery flows continuously across several verses, 
resembling scenes or sequences from a film. In others, the images form a cohesive whole that 
narrates a short story, resembling the structure of a short film—almost as if it were the artistic 
screenplay of one.

Keywords: Chapareh, Image, Visual arts, Painting, Short film
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